
عطف كتاب

جسته گریخته ها
ــتان هاي  از داس به تازگي گزیده اي 
ــوان «یک ونیم  ــر با عن ــه نیویورک مجل
ــار اکبریان  ــچ افتخار» با ترجمه به این
توسط نشر مروارید منتشر شده است. 
ــتاني که در این مجموعه گرد  ۱۰ داس
آمده اند، همگي در سال ۲۰۱۳ منتشر 
ــز مجموعه  ــش از این نی ــده اند. پی ش
ــتان هاي کوتاه نیویورکر  دیگري از داس
ــي  ــه فارس ــم ب ــن مترج ــط همی توس
ــود. اما ۱۰  ــده ب ــر ش ــه و منتش ترجم
ــه «یک ونیم  ــتاني که در مجموع داس
ــده اند عبارتند  اینچ افتخار» ترجمه ش
ــرور، «دور  ــام ت از: «آن دو زن» از ویلی
ــا» از  ــرو، «پارانوی ــس مون از او» از آلی
ــته گریخته ها»  ــرلي جکسون، «جس ش
ــوا فریس، «روال نابسامان» از  از جاش
ــفر به خیر» از شرمن  ریوکا گالکن، «س
ــتیف» از جویس کرول  الکسي، «ماس
ــوار» از دورتي  ــس، «مرغ ماهي خ اوت
ــا ببخش اگه نه تلافي کن»  نورس، «ی
ــچ  ــم این ــرو و «یک ونی ــل ادوارد ت از پ
ــت. در توضیح  ــیل هم افتخار» از دش
ــتان هایي که در این  ــاب درباره داس کت
ــت:  ــرد آمده اند، آمده اس مجموعه گ
«اغلب این آثار نمونه هایي شاخص و 
ــتان هاي کوتاه مدرن و  متفاوت از داس
ــت مدرن ادبیات امروز را به تصویر  پس
ــي  ــاختار و محتوای ــه س ــند ک مي کش
ــکاري دارند و ذهن  بحث برانگیز و ابت
ــتي و  ــرز خیال و واقعیت، راس را در م
دروغ، دوستي و خیانت، نیکي و بدي 
ــي عمیق مي کشانند. ویژگي  به چالش
ــده را همگام با  ــن آثار خوانن مدرن ای
ــنده به خلق ادامه این روایت ها  نویس
ــوم  نامعل و  ــوازي  م ــده اي  آین در 
ــاب، در  ــد». مترجم کت ــت مي کن هدای
ــتي که در ابتداي کتاب نوشته،  یادداش
ــب قصه هاي  ــه اینکه اغل ــاره ب با اش
ــدرن و  ــه ادبیات م ــه ب ــن مجموع ای
ــت مدرن تعلق دارند، توضیحاتي  پس
ــیک و  ــتان کلاس ــاوت داس ــاره تف درب
ــتان مدرن  ــاوت داس ــت مدرن، تف پس
ــت مدرن، ویژگي هاي  ــتان پس ــا داس ب
بنیادهاي  ــت مدرن،  پس ــتان هاي  داس
پنهان در ادبیات داستاني پست مدرن، 
ــت مدرن و  ــات پس ــخصیت در ادبی ش
رخداد در ادبیات داستاني پست مدرن 
ــت. در ابتداي هر داستان  ــته اس نوش
نیز، توضیحي کوتاه درباره نویسنده هر 
داستان آمده که در آن به زندگي و آثار 
هر نویسنده  اشاره اي کوتاه شده است. 
آخرین داستان این مجموعه با عنوان 
ــیل  ــار» از دش ــچ افتخ ــم این «یک ونی
همت، که عنوان کتاب هم برگرفته از 
ــت، این طور شروع  نام این داستان اس
ــود: «خارج از درگاهي و بیرون  مي ش
ــاختمان دوطبقه،  ــک س ــاز ی پنجره ب
ــتابي  حلقه هاي نازک دود بي هیچ ش
ــدن به هوا مي رفت. آن  براي ناپیداش
ــودک، بچه اي که  ــورت یک ک بالا، ص
ــتادن روي پنجه پا به  ــود با ایس پیدا ب
هره پنجره رسیده، پشت شیشه پنجره 
ــود. چهره اي  ــبیده ب ــوم چس طبقه س
ــانه اي از ترس.  مبهوت بدون هیچ نش
ــپ ارل  ــمت چ ــتاده در س ــرد ایس م
ــر از همه  ــه زودت ــي بود ک پریش کس
ــد. با  ــت پنجره ش ــره پش ــه چه متوج
ــان داد و فریاد  ــودک را نش ــت ک انگش
ــت.  زد: نگاه کنید! یک بچه اون بالاس
ــرد و تکرار  ــگاه ک ــه بالا ن ــت ب جمعی
ــت. مردي که  کرد: یک بچه اون بالاس
ــید:  ــیده بود پرس تازه همان موقع رس
ــي آژیر خطر رو فشار نداده؟  هنوز کس
ــه او اطمینان دادند: چرا.  چندین نفر ب
ــه.  ــاني الانه که برس ــین آتش نش ماش
ــردي که از بقیه زودتر متوجه چهره  م
ــده بود به کشف خود  پشت پنجره ش
ــر بیش تري داد: نه گریه مي کنه  بال وپ
ــم اصلا بدونه چه  نه چیزي. فکر نکن
ــیل همت از نویسندگان  خبره...». دش
مطرح ادبیات آمریکاست که در سال 
ــتان  ــد. داس ۱۸۹۴ در مریلند متولد ش
ــراي  ب او  ــار»  ــچ  افتخ این ــم  «یک ونی
ــال  ــار در ژانویه ۲۰۱۳ و ۵۳س اولین ب
ــه  مجل در  ــنده  نویس ــرگ  م از  ــد  بع

نیویورکر به چاپ رسید. 

نگاه

انتشار اتوبیوگرافی گونتر گراس و خوانش چند شعر شاملو
پوست های زیر پوست پیاز

ــت او  ــا مرگ گونتر گراس، چاپ دوم زندگی نامه خودنوش هم زمان ب
ــده است. این  ــر ش ــت پیاز» به تازگی منتش با عنوان «در حال کندن پوس
ــی ترجمه کرده  ــاهی، به فارس ــش جاهد جهانش ــال پی ــاب را چند س کت
ــت.  ــانده اس ــر نگاه برای دومین بار آن را به چاپ رس بود و این روزها نش
ــال ۲۰۰۶ با جنجال  ــراس در س ــت گونترگ ــه خودنوش ــار زندگی نام انتش
ــاره کرد که عضو  ــد؛ چراکه او در خاطراتش به این موضوع اش همراه ش
ــرا موجب بروز واکنش های  ــازمان جوانان حزب نازی بوده و این ماج س
ــد. گونتر گراس در همان ابتدای کتاب به حضور جنگ در دوره  زیادی ش
ــال ها پیش هم مثل امروز همیشه جذاب  کودکی اش اشاره می کند: «س
ــی: وقتی هم  ــتتار کن ــخص اس ــت که خود را در پس سوم ش بوده و هس
ــمارد، چیزی آغاز شد و چیزی خاتمه یافت،  ــت تا دوازده را بش که توانس
ــت در آغوش مادر جا خوش کند،  ــت داش اگر چه هنوز هم خیلی دوس

ــد و چیزی که خاتمه یافت، فرصت می داد تمام و  ولی چیزی که آغاز ش
کمال به نقطه ای برسیم که می خواهیم؟ آنچه شامل حال من می شود، 
ــه ای جنگ  ــدم، وقتی هم زمان از هر گوش آری. در جایی که بزرگ می ش
ــد».گونتر گراس حافظه و  ــد، کودکی ام در فضایی تنگ تمام ش شروع ش
ــت پیاز می داند و همین موضوع  به یاد آوردن خاطرات را مثل کندن پوس
عنوان زندگی نامه او نیز هست. او در جایی از کتاب در این باره می نویسد: 
ــک بازی بچه ها را دوست دارد. خود را پنهان می کند.  «خاطرات قایم باش
ــتاقانه می آراید و  ــان می دهد. خود را مش ــه زیبا حرف زدن انعطاف نش ب
ــز جلوه می دهد و  ــت، خود را غلو آمی ــب بی نیاز، مخالف حافظه اس اغل
ــؤال  ــد. اگر به خاطرات س ــه می خواهد حق به جانب باش پرخاش جویان
اضافه شود، به خاطرات پیازی می ماند که می خواهد پوست اش را بکنند 
تا بتواند آزاد باشد، آن طور که کلمه به کلمه قابل مطالعه گردد: به ندرت 
ــکل دیگری رمزگشایی  ــته ای وارونه یا به ش ــاده، اغلب به شکل نوش س
ــک با صدای قرچ  و قوروچ، پوست دیگری  ــت خش ــده. زیر اولین پوس ش
جا گرفته، همین که کنده شود، مرطوب است و راه را برای پوست بعدی 
ــر آن منتظرند و نجوا می کنند.  ــت چهارم و پنجم در زی ــاز می کند. پوس ب
ــت دیگر با کش دادن بی دلیل، واژه های ناگفته ای را بیان می کند  هر پوس
ــه زده که می خواهد  ــوان، پیازی جوان ــر ج ــرار پس که گویی در خرده اس
ــی اش، درباره دوران  ــراس در اتوبیوگراف ــه اش نگه دارد». گونتر گ ناگفت
کودکی اش و خاطراتش، جنگ، رمان هایش و... نوشته و به این ترتیب این 
اثر از چند حیث حائز اهمیت است و هم تصویری از خود گونتر گراس به 

دست می دهد و فضایی از آلمان تحت سلطه نازی ها. 

ترسیم جغرافیای یک صدا
به تازگی ویرایش سوم کتاب «انگشت و ماه» ع. پاشایی با عنوان فرعی 
خوانش دوازده شعر احمد شاملو توسط نشر نگاه منتشر شده است. این 
ــال ۱۳۷۱ با عنوان فرعی نظاره هشت شعر شاملو در  کتاب اولین بار در س
ــده بود. در ویرایش دوم کتاب بخش «ساختار متقارن» به  ــوئد چاپ ش س
ــه شعر دیگر شاملو  ــت سوم نیز خوانش س ــد و در ویراس کتاب اضافه ش
ــده و  ــته ش ــه این مجموعه اضافه و مقدمه دیگری نیز برای کتاب نوش ب
ــی شده اند. ع. پاشایی در بخشی  ضمنا بخش های دیگر کتاب نیز بازنویس
ــته: «از همین اول آب پاکی  ــگفتار کتاب درباره ویژگی های آن نوش از پیش
ــت  ــت آن خواننده ای بریزم که از این کتاب بیش از آنچه هس را روی دس
ــعر  ــیر ش ــرح و تفس ــت و ماه نه ش انتظار دارد. برای او می گویم که انگش
ــت، نه تاویل و نقد و این جور چیزها. فقط نمونه با چند شیوه  ــاملو اس ش
ــعر است که نمونه هایش از شعرهای احمد شاملو انتخاب  از خوانش ش
شده است. آموزش خوانش است، برای کلاس های دبیرستان. همین. من 
ــتن این  ــیوه را از منابع مختلف غربی آموخته ام. در تمام مدت نوش این ش
ــم داشته ام... انگشت و ماه، در  ــاگردهای دبیرستانی را پیش چش کتاب ش
ــعر شاملو است- اگر از اشارات گهگاهی  این ویرایش، خوانش دوازده ش
ــه. پس نمی خواهد  ــراه با یکی دو مقال ــعرهای دیگر بگذریم- هم به ش
ــت که  ــد. غرض از این کتاب جز این نیس ــاعر باش ــاملوی ش ــناخت ش ش
ــاید هم به طورکلی، شعرهای  ــاملو و ش ــعرهای ش ــود که ش انگیزه ای ش

ــی- از هر نوع که  ــر بخوانیم. اینجا به نکات ادب ــران را با جانی آگاه ت دیگ
ــود، فقط گهگاه به یکی دو نکته دستوری، آن هم  باشد- اشاره ای نمی ش
به شکلی بسیار مقدماتی پرداخته ایم.» شعرهایی که در «انگشت و ماه» 
ــرمای درون» از مجموعه  ــورد خوانش قرار گرفته اند، عبارتند از: «بر س م
ــی» از مجموعه «ترانه های کوچک غربت»،  «ابراهیم در آتش»، «هجران
ــری» از مجموعه  ــح بی صله»، «مرگ ناص ــه «مدای ــری» از مجموع «کوی
ــنه در  ــر آن کلاغم» از مجموعه «دش ــاران»، «هنوز در فک ــوس در ب «ققن
ــنه در دیس»، «باران» از مجموعه  دیس»، «ترانه آبی» از مجموعه «دش
ــک غربت»،  ــه «ترانه های کوچ ــح» از مجموع ــس»، «صب ــنه در دی «دش
ــلاخی  ــنه در دیس»، «س ــه «دش ــه» از مجموع ــتاخیز» و «در لحظ «رس
ــبانه» از مجموعه  ــه» و «ش ــح بی صل ــه «مدای ــت» از مجموع می گریس
«مدایح بی صله». در بخشی دیگر از پیشگفتار کتاب درباره نحوه خوانش 
ــا از دید خواننده به  ــاملو در این کتاب آمده: «این خوانش ه ــعرهای ش ش
ــعر باشد یا  ــعرها نگاه می کند و لزومی ندارد که خواننده اینجا نقاد ش ش
ــد و با آن زندگی کند، با آن و در آن  ــر آن. او می خواهد آن را بشناس مفس
ــت که به نقد یا تعبیر یا تفسیر آن  ــفر کند. شاید در قدم های بعدی اس س
ــیند. بنابراین، این نوشته در همان سامان خوانش شعرها می ماند.  می نش
در کتاب می خوانید که در وقت خواندن شعر مجازیم تخیل مان را به کار 
ــل و خیالبافی. بیان کوتاه تفاوت میان  ــم و فرق می گذاریم میان تخی بندی
این دو اینجا ضروری است. در تخیل، از یک طرف عناصر همانند و از طرف 
ــترک چیزهای به ظاهر بی ارتباط را جست و جو می کنیم،  دیگر عناصر مش
ــت (با حفظ کثرت شان) نگاه می کنیم  یعنی به وحدتی که در کثرت هاس
ــف می کنیم و در این کار هیچ گاه از مدار شعر، یا دقیق تر گفته  و آن را کش
ــرون نمی رویم، یعنی به  ــعر بی ــدار و فضا و موقعیت کلی ش ــم، از م باش

جامعیت عناصر سازنده یک شعر توجه داریم.»
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شخصیت های رمان های محمد محمدعلی، اغلب 
ــته به آنها به ارث  ــوده اند که از گذش گرفتار رازی ناگش
رسیده و سرنوشت های بغرنج و پیچیده ای را برای آنها 
ــواره رازی ناگفته  ــت. در رمان های او هم ــم زده اس رق
ــوده به  ــته باقی مانده که این راز ناگفته و ناگش از گذش
ــان، در حال حاضر  ــخصیت های رم ــل اصلی ش معض
ــل» در  ــم «منصور بیت ــته مبه ــت. گذش ــده اس بدل ش
«برهنه در باد» و «گذشته مبهم پدر» در «نقش پنهان» 
نمونه هایی از این دست هستند و اکنون تازه ترین رمان 
ــته می توان قرار  ــان زندگان، را نیز در همین دس او، جه
ــار به نحوی  ــه محمدعلی این ب ــاوت ک ــا این تف داد، ب
ــتان جدال دو خانواده،  ــکارتر در خلال روایت داس آش
ــیده گویی» را به نقد  فرهنگ مبتنی بر «کتمان» و «پوش
کشیده است، آن هم از ورای جهان زندگان و با انتخاب 
ــنده بودن  ــا توجه به نویس ــه البته ب ــک راوی مرده ک ی
ــعود،  ــت. مس راوی، این مرده بودن نیز محل تردید اس
ــت که بنا  ــنده ای اس ــان زندگان، نویس ــان جه راوی رم
ــیده  ــود در دعوایی خانوادگی به قتل رس ــه ادعای خ ب
ــم به خیانت  ــب مادر، مته ــعود از جان ــت. پدر مس اس
ــت با فرزندانی که  ــت. در گذشته او، زن دومی هس اس
مدعی اند پدر مسعود، گنجی را که متعلق به مادرشان 
ــت.  ــت. عامل نزاع همین گنج اس ــیده اس بوده بالا کش
ــران زن دوم به قتل  ــت یکی از پس ــعود به دس پدر مس
ــیده است. راوی به قصد انتقام درخواست قصاص  رس
ــت پا پس نکشیده است و همین  داده و از این درخواس
موضوع کینه را عمیق تر کرده است. راوی، خود بعدها 

ــت یکی از پسران دیگر زن دوم پدرش کشته می شود و اکنون از جهان  به دس
ــی خون بار  ــوده ای که به این کینه کش مردگان به زمین آمده تا پرده از راز ناگش
ــتن از راز نیست و  ــئله رمان، تنها پرده برداش ــت، بردارد. اما مس انجامیده اس
ــت که جهان زندگان راهش را از رمان های قبلی محمدعلی که آنها  اینجاس
هم ساختاری مبتنی بر راز و معما داشتند جدا می کند و رازواره گی و لاپوشانی 
ــی معرفی می کند که  ــگ را عامل ترس و کینه و جدال ــه دار در یک فرهن ریش
برای قهرمانان رمان سرنوشتی تلخ را رقم زده است و دغدغه راوی، نه فقط 
ــده که تغییر این  ــت خون بار انجامی ــه به این سرنوش ــتن از رازی ک پرده برداش
سرنوشت نیز هست. این را عبارتی که بر پیشانی رمان نقش بسته و در سراسر 
ــنی بیان می کند: «ما  ــود به روش رمان هم به صورت های مختلف تکرار می ش
وارث سرنوشت درگذشتگان خویشیم، اما این به آن معنا نیست که گوشه ای 
ــتگان خویشیم،  ــت بگذاریم و چون وارث درگذش ــینیم و دست روی دس بنش
ــیم. یا حتی ندانیم چه بر  ــت خود و اطرافیان خود نباش در پی تغییر سرنوش
ــرمان آمده که نتیجه گرفته ایم، ما وارث سرنوشت درگذشتگان خویشیم».  س
ــت. در  ــور محرک رمان «جهان زندگان» اس ــارت، در واقع معرف موت این عب
ــت که مادر راوی  ــکار هس باب بحران خانوادگی راوی، روایتی جاافتاده و آش
ــت مادر راوی،  ــاخته اند. بنا به روای ــی از آن را س ــک بخش ــدر هری و زن دوم پ
ــات زن  ــئولیت بوده که بی اعتنا به احساس پدر مردی عیاش و بی قید و بی مس
ــرد راوی با پدرش  ــت. روابط س ــه و یک زن دیگر گرفته اس ــش رفت و فرزندان
ــت. از طرفی روایت زن دوم پدر  ــازماندهی شده اس برمبنای همین روایت س
ــت پدر راوی، گنجی را که متعلق به او بوده خودش به  ــت که مدعی اس هس
ــیده است. روابط خصمانه فرزندان این زن دوم با پدر راوی را  تنهایی بالا کش
ــکل داده. در واقع، هر دو زن روایتی از یک مرد ارائه داده اند  نیز این روایت ش
که او را شرّ مجسم جلوه می دهد و هر دو زن را فرشتگانی خیانت دیده. راوی 
ــود و به بیانی دیگر  ــت. روایتی که بازگفته نمی ش ــا در پی روایتی دیگر اس ام
ــانی شده است و همین  ــدن روایت های حاضر، لاپوش با نصفه و نیمه بیان ش
ــانی و رازواره گی منشأ سوءتفاهم و کین توزی شده است. جست وجوی  لاپوش

راوی به عنوان کسی که خود نیز نویسنده است، به واقع تقابل رمان به  عنوان 
ــتری و اسطوره به مثابه روایتی استوار بر خیر  ژانری مبتنی بر طیف های خاکس
ــت. اینجا پای دغدغه دیگر محمدعلی  ــر و قطعیت های بی چون وچراس و ش
ــق» جلوه ای آشکار یافته  ــه گانه اول عش ــال های اخیر با «س که به ویژه در س
ــه در باد» هم در لایه های پنهان  ــه در آثار قدیمی ترش، از جمله «برهن و البت
ــته، به میان می آید؛ دغدغه کند و کاو در اساطیر به  ــته های او حضور داش نوش
ــان در باورهای مردم، گیریم نه آنچنان  ــوان جزئی از یک فرهنگ که همچن  عن
ــکار، به بقای خود ادامه می دهد. ذهن اسطوره ساز و اسطوره باور، یکی از  آش
ــی نقادانه هدف گرفته  ــت که رمان محمدعلی آن را با نگاه موضوعاتی اس
ــت. در جایی از رمان جهان زندگان صحنه ای هست که در آن ارجاعی به  اس

روایت اساطیری زاده شدن نور و تاریکی از زمان داده شده و بعد از این ارجاع، 
ــه نور و ظلمت  ــده در پس این دوگان ــه ای تاریک و مغفول مان ــه نقط راوی ب
ــیدن به هستی خود  ــاره می کند: «تا صبح چه کار باید می کردم جز اندیش اش
ــش آن در زندگی خود و  ــور و ظلمت و نق ــیدن به ن ــان تنهایی. اندیش در زم
دیگران. و اندیشیدن به طیف خاکستری که همواره در جدال با نور و ظلمت 
ــری تقلای راوی  ــرای او نکرده بود». از منظ ــود و زمان فکری ب ــده نمی ش دی
ــردن همین طیف  ــرای مرئی ک ــت ب ــی دانس ــدگان را می توان تلاش ــان زن جه
ــتری پنهان مانده در پس نور و ظلمت و شکستن قاب های چهارگوشی  خاکس
ــود منجمد کرده اند. اگر روایت  ــه واقعیت را در قطعیت بی چون و چرای خ ک

مادر راوی و زن دوم پدر، واجد آن قطعیت اساطیری 
ــنده در مقابل این قطعیت، روایت  ــت، راوی نویس اس
ــطوره براندازِ رمان را پیش می کشد  تردید برانگیز و اس
ــان راوی می گوید:  ــه در پایان رم ــت ک و از همین روس
ــت مه  ــای زندگان، حتی از پش ــانی از دنی «قطعا کس
ــد این عدم  ــنوند و می فهمن ــدای مرا می ش غلیظ ص
ــود، بلکه  ــت که به جنون منتهی می ش قطعیت نیس
ــراه می آورد».  ــت که جنون به هم ــود قطعیت اس خ
ــاخت اساطیری و  ــانه رفتن س در جهان زندگان، با نش
شک در روایت های قطعی و پذیرفته، شخصیت های 
رمان نیز از نقش هایی که طبق روایت مرسوم در آنها 
قالب گرفته شده اند به در می آیند و وارونه می شوند. 
این گونه است که پدر راوی پس از افشای نقاط تاریک 
ــاخته، روی  ــم س ــر مجس ــه روایتی که از او ش و ناگفت
ــد و مادر نیز که طبق  ــکار می کن دیگری از خود را آش
همان روایت جاافتاده، همان زن ستمدیده کلیشه ای 

است، چهره بی رحم خود را نشان می دهد. 
ــی در جهان زندگان، با ادغام دو جهان  محمدعل
ــتن مرز میان  و هم زمان کردن مرگ و زندگی و برداش
ــه در آن، بازی  ــی کرده ک ــازی ای را طراح ــن دو، ب ای
ــنا می افتند.  قدیمی به هم می خورد و نقاب های آش
ــته  در این بازی بر هم زننده، مادر کتاب خوانده و دلبس
ــاختار جزمی دیرین،  فرهنگ، از روی الگوهای یک س
دست به عمل می زند و پدر، عملی نامتعارف انجام 
ــو با عرف  ــاختار دیرین، آن را همس می دهد که آن س
تفسیر و معنا می کند. اینها همه با افشای ذره ذره راز 
لاپوشانی شده آشکار می شوند و تلاش راوی این است که با گشودن معما و 
روشن کردن نقاط تاریک گذشته، خود و دیگر قربانیان این ماجرای کین توزانه 
ــنگین میراث گذشتگان خلاص کند. محمدعلی در گشودن معما،  را از بار س
ــیوه ای گام به گام را در پیش می گیرد و اطلاعات را به صورت قطره چکانی  ش
ــگی  ــی از ویژگی های همیش ــار را که یک ــق و انتظ ــس تعلی ــد تا ح می ده
ــوده  ــت، اینجا هم در خواننده ایجاد کند. رازها یکی یکی گش رمان های اوس
می شوند، اما تا اواخر رمان می بینیم که یک راز، همچنان باقی مانده است: 
راز «گنج»ی که دعوای اصلی بر سر آن بوده است، اما آیا این پاسخ قطعی 
به معمایی است که رمان براساس آن شکل گرفته است یا کل رمان را باید 
ــی به شمار آورد از گذشته و آنچه  ــخ قطعی، پرسش ورای دغدغه یافتن پاس
ــخصیت های رمان را رقم زده است؟  ــته به  جا مانده و سرنوشت ش از گذش
این مسلم است که جهان زندگان، از ورای روایت داستان جدال دو خانواده، 
ــیدن مسئله ای عمومی تر است. در این رمان، از خلال روایت  در پی پیش کش
ــاختار  ــه» و «جنگ»، با یک س ــی، رابطه «ترس»، «کین ــدال خانوادگ یک ج
ــت و می بینیم که  ــده اس ــانی» و «کتمان» مطرح ش قدیمی مبتنی بر «لاپوش
ــوءتفاهم را تا  ــوءتفاهمی را برمی انگیزد و این س ــانی و کتمان، س این لاپوش
ــل می انجامد. در جایی از رمان،  ــونت و قت به جایی پیش می برد که به خش
ــادی ها بلکه وارث دردسرهای پیشینیان خود  راوی می گوید: «ما نه وارث ش
ــانی ها و کتمان ها...» از این رو می توان یکی از ایده های  هستیم. وارث لاپوش
ــه «صلح» و  ــیدن ب ــرک مخاصمه و رس ــدگان را ت ــان جهان زن ــزی رم مرک
«تفاهم» از طریق روشن گویی دانست، اما در این میان، حال که پای صلح به 
میان آمد، نباید از حضور یک زن دیگر در این رمان غافل شد؛ زنی که خواهر 
ــت که راوی را به سفر در جهان  ــت و صلح طلب است و هم اوس راوی اس
ــه، ترغیب می کند.  ــیر قهرمان کمدی الهی دانت ــفری عکس مس زندگان، س
آنجا که به او می گوید: «حالا بر و پایین و هر تصویری دیدی کنار هم بچین و 
دوباره مرورش کن...» و چند سطر پایین تر: «پس در این سفر سعی کن پسله 

پستوی ذهنت را بجوری. بلکه چیز به درد بخوری پیدا کنی.»

ــردی را تعریف می کند که  ــتان م هاینریش بل داس
ــت دقیقه به ایستگاه  ــاعت یک و بیس هر بعدازظهر س
ــت  ــود که بناس ــن می رود و منتظر قطاری می ش راه آه
ــه تلگرافی مربوط  ــود. ماجرا ب ــزدش از آن پیاده ش نام
ــود که سه ماه و چهار روز قبل به دستش رسیده  می ش
ــخ آن به   ــر و نه تاری ــه ورود دخت ــا لحظ ــه در آن تنه ک
ــرد «وفادارانه»  ــیده. از آن روز به بعد م ــش رس اطلاع
ــود  ــتگاه می رود و منتظر لحظه ای می ش هرروز به ایس
ــتگاه شود. مرد به علت آنکه خود را  که قطار وارد ایس
ــاعت در ایستگاه باشد،  ــر س مقید می داند که هرروز س
ــت می دهد و برای تأمین خرج های  ــغلش را از دس ش
ــد و تمام پولش را خرج  روزانه، چیزهایش را می فروش
ــز لباس هایش  ــتان، او ج ــت داس ــد. در روز روای می کن
ــر نامزدش  ــم می  گیرد اگ ــدارد، آن روز تصمی ــزی ن چی
نیاید، خودش را بکشد، اما در آن روز دختر از قطار پیاده 
می شود. داستان پایان خوشی دارد، اما این تمام ماجرا 
نیست، چون مرد در موقعیت بدی قرار گرفته است. او 
ــتأصل است و به خود می گوید اگرچه «او پیش من  مس
است... . ولی من هیچ ندارم جز او، و یک بلیت ورودی 

قطار - فقط او و یک بلیت باطل شده سکوی قطار».
ــتان در نیمه قرن بیستم یعنی در ۱۹۵۰ نوشته  داس
ــتان یک قرن قبل اتفاق می افتاد،  ــده، اما اگر این داس ش
ــتأصل بود: شغلش را  چه؟ آیا مرد به همان اندازه مس
ــکونت نداشت  ــت می داد و دیگر جایی برای س از دس
ــز دیگری در  ــکوی قطار چی ــز یک بلیت ورودی س و ج
ــد؟ و همین طور  ــه با دختر زندگی  کن ــت ک اختیار نداش
ــد  اتفاق می افتاد در ۲۰۵۰؟  ــر این ماجرا یک قرن بع اگ
ــت  ــان اندازه می توانس ــرد به هم ــه؟ آیا م ــت چ آن وق
ــه هرروز در  ــود را مقید بداند ک ــد؟ و خ ــادار» بمان «وف
ــتگاه برود؟ حتی اگر این وفاداری  ساعتی معین به ایس

به ازای از دست رفتن شغل و زندگی اش باشد؟
ــر از اتفاقات و  ــیار متأث ــان بس ــر آلم ــات معاص ادبی
ــت.  وقایع قرن ۲۰ و به تعبیر گوتر گراس «قرن من» اس
ــتوی گفته  ــکی و تولس ــش بل درباره داستایفس هاینری
ــیه قرن نوزدهم در آثار این دو نویسنده کاملا  بود «روس
ــم و بیان شده است.»۱ و در مورد  متفاوت، خوب مجس
ــر را به کار برد:  ــز می توان همین تعبی ــات آلمان نی ادبی
ــد از جنگ  ــوص آلمان بع ــت به خص ــان قرن بیس آلم
ــنده نه چندان کاملا  ــن دو نویس ــی دوم در آثار ای جهان
ــم  ــاوت، هاینریش بل و گونتر گراس خوب و مجس متف

بیان شده است.
گونتر گراس ۱۴ سال بعد از هاینریش بل جایزه نوبل 
را در ۱۹۹۹ دریافت می کند. او درباره دریافت جایزه اش 
ــک از این  ــل اگر زنده بود، بی ش ــد: «هاینریش ب می گوی
ــد. من همیشه سعی کرده ام به  ــنود می ش انتخاب خش

سنت او وفادار بمانم. یک نویسنده در کنار وظیفه ادبی 
ــهروندی را نیز دارد که در سیاست  خود، این وظیفه ش
ــندگان جوان تر نیز این راه  ــت کند. امیدوارم نویس دخال
ــنت ادبی که گراس سعی می کند  را ادامه دهند. آن س
ــیاری  ــان دهد، در بس ــود را مقیدانه به آن وفادار نش خ
ــگی، موش وگربه،  ــال های س ــد س ــش مانن از رمان های
ــوص در بهترین اثرش «قرن من»  طبل حلبی و به خص
ــابهاتی با  ــن رمان ها تش ــت، ای ــش درآمده اس به نمای

رمان های هاینریش بل دارند.
ــتان های کوتاه  کتاب «قرن من» مجموعه ای از داس
است که هر داستان در آن به واقعه ای مهم در یک سال 
ــتم اشاره دارد. نوشته ها  ــال قرن پرتلاطم بیس از صد س
ــای تاریخی و  ــته به موفقیت ه ــت موجزند و بس به غای
ــوند: از زبان  زمانی، از زبان  آدم های متفاوت بیان می ش
ــاله ای که  ــت و ۹س ــربچه هش ــرباز صفر تا زبان پس س
ــم) در میتینگ کارل  ــدر در ۱۹۰۸ (قصه نه ــر دوش پ ب
ــرکت می کند، از زبان دختربچه تا از زبان  ــت ش لیبکنش
یک مادربزرگ و حتی مادرش- مادر گراس- در قطعه 
ــت،  ــی که «خانم والده»* دیگر زنده نیس ۱۹۹۹ آن زمان
ــا از آن بالا یا به  ــراس روحش را احضار می کند ت اما گ
قول خانم والده از بالکن با این پایینی ها صحبت کند و 

بگوید: اول آن پایین ها و بعد همه جا.

ــرا صدای یک  ــت زی ــان اس زبان کتاب، دائم در نوس
ــته پیوند می خورد و چون  راوی به صدای راویان گذش
ــر از مجموعه  ــس فرات ــزی ب ــورد، به چی ــد می خ پیون
ــاه  ــود. از زبان کارگر معدن تا پادش ــتان بدل می ش داس
ــت تا نویسنده یا فعالی  ویلهلم دوم از زبان یک فاشیس
ــده و  ــتاد ش ــع می ۱۹۶۸ که اکنون اس ــل در وقای منفع
ــراس در این  ــان، گ ــت. بدین س موقعیتی به هم زده اس
کتاب «پیروزی ها و هراس های قرن بیستم را به تصویر 
ــش نمایش  ــکوه و ظلمت ــن قرن را در ش ــد و ای می کش
ــون هاینریش  ــراس نیز همچ ــد.»۲ بااین حال، گ می ده
ــد، بلکه به تعبیر  ــخن نمی گوی ــوی تاریخ س بل از فراس
ــنک داریوش، مترجم دیگر قرن من «... از پایین به  روش

تاریخ می نگرد از دید شکست خوردگان»۳
ــتن گراس، چیزی فراتر از  «از پایین به تاریخ»نگریس
ــه های رایج و مرسوم است. منظور از کلیشه های  کلیش
ــت و  ــیدن به فقر، محرومیت، شکس رایج، تقدس بخش
ــت. گراس نیز همچون هاینریش بل آن  ناکامی و... اس
ــا را به «فضیلت»  ــان می کند، اما آنه ــا را بی موقعیت ه
ــتن را در  ارتقا نمی دهد. گراس از پایین به تاریخ  نگریس
ــراس هنگامی که  ــد، از نظر گ ــت می بین پیوند با سیاس
ــورد و هنگامی که  ــد می خ ــت پیون همه چیز به سیاس
ــه خود می گیرد،  ــی ب همه چیز لاجرم رنگ وبوی سیاس

ــت  ــای متفاوتی در تقابل با سیاس ــا و حوزه ه امکان ه
ــت رسمی» به وجود می آید  حاکم و به تعبیری «سیاس
ــر «نگاه از پایین»  ــان آن در هنر و ادبیات به ناگزی که بی
ــراس در مصاحبه ای می گوید:  ــه همراه می آورد. گ را ب
ــی، یعنی همان واقعیت های  ــائل سیاس «پرهیز از مس
ــت،  ــی اس اجتماعی، خودش هم نوعی تصمیم سیاس
حتی این دوری ممکن است باعث جمود سیاسی شود 
ــته ام.  ــی ننوش ــودم تابه حال کتابی صرفا سیاس من خ
ــایر واقعیت ها  ــد س ــم همانن ــت ه ــن سیاس ــر م به نظ
ــق و  ــت که ما حتی در عش ــناخت اس ــی از این ش ناش
ــدید غول  ــائل خود نیز تحت تأثیر ش خصوصی ترین مس
ــی که چنین جنبه ای را نادیده  ــت هستیم. هرکس سیاس
ــت.  ــن واقعیت را مخدوش کرده اس ــگارد، به نظر م ان
ــت  ــت را حس کرد، حتی سیاس همه جا می توان سیاس

بر رؤیاهای ما نیز تحمیل می شود».۴
این گونه به سیاست نگریستن، به مثابه امری جاری در 
ــای مختلف اجتماعی و زندگی منجر به دریافتی  حوزه ه
ــود.  ــت می ش ــی، واقعی و نه صرفا نظری از سیاس عمل
ــه ای و  ــتی، هیچ اندیش ــن دریافت، دیگر هیچ سیاس ــا ای ب
ــره پاک  ــته ای ناب و یکس ــچ آدمی و حتی هیچ گذش هی
ــکوت طولانی اش  ــت. در ۲۰۰۶ گراس س ــفاف نیس و ش
ــردن  ــای پاک ک ــکند و به ج ــته اش را می ش ــاره گذش درب
ــئله، با آن مستقیما رودررو می شود. او سپس  صورت مس
ــرمی خاموش سخن می گوید که هیچ کس  از «شرم»، ش
ــد. ماجرا  ــنگینی آن بکاه ــن دهه ها از س ــته در ای نتوانس
ــت. گویا گراس  ــراس با نازی هاس ــوط به همکاری گ مرب
ــت رخ می دهد.  ــا در سیاس ــد بگوید این چیزه می خواه
ــاداری» به  ــن «وف ــا در عی ــا آنه ــدن ب ــئله رودرروش مس
پرنسیپ هاست، حتی اگر این وفاداری تبعات بدی داشته 
باشد. اولین داستان کوتاه رمان «قرن من» یعنی داستان 
ــت که در زمانی دیگر و  ۱۹۰۰ اگرچه مربوط به اتفاقی اس
ــت.  جایی دیگر رخ داد، اما گویی حدیث نفس  گراس اس
ــتان کوتاه با این کلمه ها شروع می شود: «من که  این داس

خودم نبودم در همه آن سال ها همکاری می کردم».۵
پی نوشت ها:

ــتان کوتاه (۱۹۹۹) از  ــم والده عنوان آخرین داس * خان
قرن من است. 

۱- تا زمانی که، هاینریش بل، کامران جمالی، ص ۲۸۹
ــل از مقدمه کامران  ــراس، به نق ــرن من، گونتر گ ۲- ق

جمالی
ــنک  ــر گراس به نقل از مقدمه روش ــرن من، گونت ۳- ق

داریوش
ــی  ــش عل ــه کوش ــراس، ب ــر گ ــناخت نامه گونت ۴- ش

دهباشی، مصاحبه با گراس، ص ۱۴۵
۵- قرن من، گونتر گراس، کامران جمالی، ص ۱۵
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